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آرمـــان ملی- هـادی حسینی نژاد: 
امیرهوشنگ ابتهاج )-1306 رشت(، متخلص 
به »ه.الف.سایه«، شاعر و غزلسرای نامی ایران، 
چهارشنبه 19 مردادماه 1۴01 در 95 سالگی 
دیده بر جهان دیگر گشود. این خبر را دخترش 
اینستاگرامی  صفحه  در  دیروز  صبح  یلدا، 

یکی  سوگ  در  جامعه  تا  کرد  منتشر  خود 
از محبوب ترین بازماندگان از نسل دهه های 
طلایی شعر معاصر بنشیند. شهرت و محبوبیت 
او به پشتوانه غزل های دل انگیز و نوسروده های 
طربناکش در نسل های مختلف تداوم داشت. 
از میان دوستداران شعر و هنر، نبود کسی که با 

شنیدن نامش، ناخودآگاه یک واژه را به خاطر 
نیاورد: »ارغوان« و آن صدای خسته در خلوتی 
ذهنش طنین انداز نشود که با اندوه و سرگشتگی 

می خواند:
ارغوان/ شاخه همخون جدا مانده من

آسمان تو چه رنگ است امروز؟

آفتابی ست هوا؟
یا گرفته است هنوز؟...

او به یقین یکی از ماندگارترین شاعران شعر 
فارسی است که با سروده های پرمخاطبش در 
حافظه تاریخ ادبیات، باقی خواهد ماند: »درین 
سرای بی کسی، کسی به در نمی زند...«، »نشود 
..«، »ای  فاش کسی آنچه میان من و توست.
عشق همه بهانه از توست« و... خاصه به این  خاطر 
که بزرگترین آوازخوانان با صدای جاودان و به 
ملیح ترین آهنگ ها، این سروده ها را به تصنیف 
درآوردند؛ و در راس آنها، شورآفرینی حماسی 
و دلنواز زنده یاد محمدرضا شجریان: »ایران 
...« نام  ای سرای امید/ بر بامت سپیده دمید.
ابتهاج  را باید در فهرست شاعرانی قرار داد که 
نقش بسزایی در نوآوری و تحول غزل معاصر 
داشتند؛ چهره هایی چون فریدون توللی، منوچهر 
نیستانی، سیمین بهبهانی و حسین منزوی. از این 
منظر، سایه را باید شاعری تاثیرگذار دانست که 
در تبیین مسیر غزل، سهم داشت. اما تاثیرپذیری 
از سروده های ابتهاج، تنها به اهالی شعر و طیفی 
تخصصی محدود نمی شد. ابتهاج بدون شک یکی از 
چهره های کم نظیر در شعر معاصر است که جوانان 
چند نسل با سروده هایش عاشقی کردند و در سایه  
شعرهایش، به یادماندنی ترین لحظات عمرشان 
را تجربه کرده اند. در سال های اخیر، گستره  
شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین، او را بیش 
از پیش در ذهن زمانه زنده می کرد؛ با عکس ها 
و ویدئوهای کوتاه شعرخوانی یا گپ وگفت های 
صمیمانه اش. حضور او، ولو در کم فروغ ترین حالت، 
حضور دلگرم کننده ای بود. همین که می دانستیم 
هنوز سایه ای بر سر شعر هست و جایی در زلالی 
ثانیه ها جریان دارد، خاطرآسوده بودیم. این بیم 
البته با ما بود؛ بیم پریدن و سر به خورشید کشیدن 
سایه. پنداری سال ها پیش، خود شرح این پرواز 
را سروده بود: »مژده بده، مژده بده، یار پسندید 
مرا/ سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا...«؛ که 
خورشید، مرگِ سایه است؛ مرگی که صد البته نام 
کوچک جاودانگی ست. اینک ما و »سراب«، اینک 
ما و »سیاه مشق«، اینک ما و »تا صبح شب یلدا«، 
اینک ما و »تاسیان«، اینک ما و »راهی و آهی«، 

اینک ما و »یادگار خون سرو:«
دلا دیدی که خورشید ازشب سرد

چو آتش سر ز خاکستر برآورد
زمین و آسمان گلرنگ و گلگون

جهان دشت شقایق گشت از این خون
نگر تا این شب خونین سحر کرد
چه خنجرها که از دل ها گذر کرد
زهر خون دلی سروی قد افراشت
ز هر سروی تذروی نغمه برداشت

صدای خون در آواز تذرو است
دلا این یادگار خون سرو است

 علی صالحی

مویه در رثای هوشنگ ابتهاج

ابتهاج از منظر علیرضا طبایی

شعر ابتهاج آینه روزگار است

سایه ای حاضر

هوشنگ ابتهاج را مثل بسیاری دیگر، با عشق شناختم. 
با شعر »ای عشق همه بهانه از توست«. اواسط دهه 70، 
کلاس سوم دبیرستان. تازه عضو کانون جوانان محله مان 
شده بودم و نشریه ای را که بچه های کانون منتشر کرده 
بودند دست گرفته بودم. چند برگه A۴. پشت جلد کاغذی 
مجله، چند خطی از همین شعر بود، به خط یکی از اعضای 
گروه. پدر نگاهی به مجله انداخت و پرسید شعر سایه 
اجازه چاپ دارد؟ سر تکان دادم که دارد، اما واقعیت این 
بود که چیزی از سایه و آن شعر نمی دانستم. فقط یک 
شعر بود. »من خامشم این ترانه از توست«. نمی دانستم 
چرا نباید اجازه انتشار داشته باشد. سوال شد و همین 
شد که سایه، شد موضوعی برای جست وجو. پیش تر و 
بیشتر از آنکه با او از دریچه شعر و ادبیات آشنا شوم، به 
جست وجوی راهی که رفته و کارهایی که کرده رفتم و 
برایم بخشی از تاریخ معاصر شد. تاریخی که در کتاب 
مشخصی مکتوب نبود و باید اینجا و آنجا، لابه لای کاغذها 
یا از دهان آدم ها یا میان سطرهای شعر می جستم و ذره 
ذره باز می ساختمش. در همین گذر تاریخ معاصر بود که 
از آن »بانگ بلند صبحگاهی« و این »زمزمه شبانه«اش، 
رسیدم به »بهار آمد گل و نسرین نیاورد، نسیمی بوی 
فروردین نیاورد«. سال 1332. سایه، برایم راوی گوشه ای 
از تاریخ تاریک آن روزگار شد. سال 1385 وارد رادیو شدم 
و مدتی در رادیو تهران نویسنده بودم. از اقبال من بود که 
آن زمان ساختمان رادیو تهران همان ساختمان قدیمی 
رادیو بود. میدان ارگ. ساختمانی که در خودش تاریخی 
شنیدنی دارد و آدمهایی در آن قدم زده اند و قلم زده اند و 
خوانده اند و نواخته اند، که بر فرهنگ و ادب و هنر امروز 
ما سایه گسترده اند. هوشنگ ابتهاج یکی از آنها بود. و 
من هر بار که از حیاط ساختمان ارگ می گذشتم و وارد 
ساختمان می شدم، به آدم هایی فکر می کردم که روزی 
از این راهروها گذشته اند و قفل این اتاق ها را باز کرده اند. 
پررنگ ترین نامها برایم مهدی اخوان ثالث بود و محمدرضا 
شجریان و هوشنگ ابتهاج. چه شد که به رادیو آمدند؟ چه  
شد که هنوز حضورشان این اندازه زنده مانده است؟ تعهد 
سایه به راهی که برای خود انتخاب کرده بود، در تعهدی 
که برای خودم و به خودم پیش گرفتم سخت تأثیرگذار 
شد.در دهه 90، هشت سالی ساکن خانه ای اجاره ای 
در خیابان کوشک بودم. کنار کوچه ای که به کارخانه 
سیمان می رسید. جایی که پیش تر، خانه بزرگ سایه 
بوده و ارغوانش از محبوب ترین درختان این سال ها شده 
در شعر. و مگر می شود از کوچه گذشت و به ارغوان پشت 
دیوارها فکر نکرد. در آن هشت سال، که روزهای تیره و 
تارش کم نبود، هر بار که از سر آن کوچه گذشتم، مناسب 
حال خودم و آنچه جمعی از سر می گذراندیم، خطی از 
ارغوان می خواندم. حالا در دهه ای دیگر هستم و به عدد 
تقویم، قرنی دیگر را تجربه می کنم. کمتر کسی در زندگی 
شخصی من بوده که هر چند از دور، هر چند نادیده، و هر 
چند خودش بی خبر، اما سه دهه و هر دهه با حضوری 
متفاوت، بر من اثری عمیق گذاشته باشد. تاریخ باشد و 
تعهد باشد به زندگی و شعر باشد. این سه را نمی شود از 

زندگی گرفت. زندگی را نمی شود از این سه خالی کرد.

 سمیعی گیلانی: 
ابتهاج سیاسی بود و نبود!

احمد سمیعی مترجم، ویراستار و نویسنده پیشکسوت 
درباره ویژگی های شعر امیرهوشنگ ابتهاج )هـ. ا. سایه( 
و در پی درگذشت این چهره فقید ادبیات فارسی بیان 
کرد: »شعرهای هوشنگ ابتهاج هم سیاسی بود و هم 
غنایی؛ یعنی در بین غنایی و سیاسی رفت وآمد می کرد.« 
او در عین حال که معتقد است رنگ غنایی، بیشتر در آثار 
»سایه« نمایان است. وی به ایسنا گفت: »درواقع، ایشان 
متاثر از شهریار بود و با او حشر و نشر داشت. شعرهای 
شهریار را خوب می پسندید و هنر شهریار را درک می کرد. 
ولی بعد که پرورش پیدا کرد، استقلال سبک پیدا کرد؛ 
یعنی آن تاثیری که از شهریار داشت، فقط در زمینه غنایی 
بود.« مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی افزود: »ایشان هرچند که از اعضای وفادار حزب 
سیاسی بود اما خیلی در مجامع سیاسی ظاهر نمی شد. 
از این نظر، تا حدی به )عبدالحسین( نوشین شباهت 
داشت. نوشین هم گرچه در حزب سمت داشت ولی 
بیشتر به کارهای هنری خود می پرداخت و خیلی در 
مجامع سیاسی ظاهر نمی شد و بیشتر به کار هنری خود 
می پرداخت؛ »سایه« هم این طور بود. کار هنری »سایه« 
در عین حال که به شدت رنگ غنایی داشت، سیاسی هم 
بود؛ یعنی هم غنایی بود و هم سیاسی. از این دست شاعران 
در فرانسه بسیار دیده می شوند.« احمد سمیعی گیلانی 
بیان داشت: »من با خواندن اشعار ابتهاج این نظر را پیدا 
کردم که می توان گفت ایشان واقعا شاعر غنایی بود؛ منتها 
نه تنها با جهان سیاست بیگانه نبود؛ بلکه آشنا هم بود. 
ابتهاج در طراز شاعرانی مثل: شاملو، اخوان، سپهری و 
فرخ زاد بود. یکی از افتخارات فرهنگ و ادبیات ایران، 
ابتهاج بود که اشعارش هنوز زنده و خواندنی ست و فکر 
می کنم ماندگار هم باشد. »سایه« بیشتر به قالب های 
سنتی گرایش داشت اما مضمون شعرهایش تازه بود و 
سنتی نبود؛ مضامینی که امروزی و موردپسند هستند.« 
سمیعی گیلانی بیان کرد که ابتهاج را یکی  دوبار پیش 
و یکی  دوبار پس از انقلاب دیده است و در پایان بیان 
کرد: »ایشان خیلی در مجامع سیاسی ظاهر نمی شد تا 
با همه مراوده داشته باشد. فقط با تعداد کمی از اعضای 
حزب مراوده داشت؛ مثلا با آقای دولت آبادی مراوده 
داشت. ولی کم جوش بود و با هر کسی نمی جوشید. 
این است که من ایشان را خیلی کم دیده ام، اما همیشه 
اشعارشان را می خواندم و آنها را دنبال می کردم و از 

احوال شان خبر داشتم.«

 ابتهاج و جدیتی از دست رفته

خاطره ای را نقل خواهم کرد، اما برای تایید 
این ادعا که هوشنگ ابتهاج، شاعری به معنی 
واقعی کلام جدّی بوده است، نیازی به ادلهّ و 
براهین و ذکر خاطرات نیست. از دوست عزیزم 
پروفسور سعید قهرمانی )رئیس دانشکده هنر و 
علوم– نیوانگلندغربی( که برای چندین سال در 
مریلند آمریکا حلقه به اصطلاح فرهنگی ایرانیان 
را اداره می کرد، شنیدم که زمانی از هوشنگ 
ابتهاج برای سخنرانی و احیانا شعرخوانی 
دعوت کرده بوده اند. ظاهرا که جلسات ماهیانه 
داشتند و در هر جلسه یکی از شخصیت های 
ادبی و فرهنگی ایران را دعوت می کرده اند. در 
بخش پرسش و پاسخ، یکی از حضار سوالی را 
مطرح کرد با این مضمون که ظاهرا شعر گفتن 
نباید برای شما )ابتهاج( کار چندان وقت گیری 
باشد. آن هم با دیرینه ای که در غزلسرایی دارید. 
پاسخ ابتهاج نقل به مضمون این بود که چندان 
هم سریع نیست. غزل هایی دارم که 17 سال 
است با آنها کلنجار می روم و هنوز درنیامده 
است. خاطره مشهور دیگر از چخوف است. از 
او سوال کردند نگارش داستان »اسقف« برای 
شما که نویسنده حرفه ای هستید نباید وقت 
چندانی گرفته باشد. به خصوص اینکه داستان 
به نسبت کوتاه است و رمان نیست. چخوف 
می گوید ابدا وقتی نگرفته است تقریبا 20سال! 
افرادی که در حوزه های مختلف ادبیات خلاق 
به اصطلاح جدّی کار می کنند و متاسفانه شمار 
آنها روزبه روز کمتر می شود، می دانند که اینها 
لاف و گزافه نیست. طبیعت کار فاخر هنری 
چنین ایجاب می کند. همه می دانند که ابتهاج 
می توانست نه در 17سال؛ بلکه در 17دقیقه هم 
غزل را به پایان برساند. چخوف هم می توانست 
داستان »اسقف« را در 2روز به اتمام برساند. 
این روزها از این قبیل راه های میانبر زیاد به 
کار برده می شود. حتی اگر ابتهاج به جای 17 
سال در 17دقیقه کل غزل را از کار درمی آورد، 
مشروط بر اینکه از دو سه ترفند خواننده پسند 
که هنرمندانی در این سطح بسیار خوب بلد 
هستند، استفاده می کرد، چه بسا می توانست 
تاثیر بیشتری بر عموم داشته باشد. گذشته از 
این، او که نام آور بود و نام مثل ردایی می ماند 
که هرگونه عیب را می پوشاند. کافی است 
نام آور باشی تا هرچه ارائه کنی شاهکار تلقی 
شود. پس چرا خودش را به زحمت و رنج و بلکه 
مشقت انداخت؟ چنانکه گفتم لزومی به چیدن 
این صغری و کبری نبود تا به این مدعا برسم 

که ابتهاج شاعری به معنی واقعی جدّی  بود.

پیرمرد چشم ما بود

 

ایران ای سرای امید... شاعر روزهای سپید 
و کلمات صلح هم رفت. هوشنگ ابتهاج 
متخلص به هـ.الف.سایه، شاعری از ابتدای قرن 
که نامش از بلندای قرنی گذشت که بسیاری 
از فارسی زبانان با کلماتش زندگی کردند، 
عاشقی کرده اند. شاعر ارغوانی خاطرات، 
پیرمردی که چشم ما بود. »...ارغوان، خوشه 
خون/ بامدادان که کبوترها/ بر لب پنجره باز 
سحر غلغله می آغازند/ جان گل رنگ مرا/ 
بر سر دست بگیر/ به تماشاگه پرواز ببر/ آه 
بشتاب که هم پروازان/ نگران غم هم پروازند«. 
کلمات ابتهاج از بین تمام اوصافی که می توان 
برایش برشمرد، به لیاقتی برجسته مزین 
شده. کلماتی برای صلح! برای آزادی. کلماتی 
که برای شاعرش نشان عالی هنر برای صلح، 
از سومین دوره جشنواره بین المللی هنر برای 
صلح را به دست آورده است. او در بسیاری 
از اشعارش همیشه امید به فردایی لبریز از 
آرامش، نه فقط برای ایرانش که برای تمام 
دنیا دارد: »صلح و آزادی، جاودانه در همه 
جهان خوش باش/ یادگار خون عاشقان! 
ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته 
باش.« از مهم ترین شاخصه های هوشنگ 
ابتهاج، می توان به آشنایی بسیار خوب سایه با 
ذائقه  موسیقایی مردمش اشاره کرد. سایه به 
پشتوانه  سال ها معاشرت و مجالست با اهالی 
شعر و اهالی موسیقی، همچنین سرپرستی 
برنامه رادیویی، شاعر شعرهای ناب و ترانه های 
همیشه محبوب است. شاید از معروف ترین 
ترانه های عاشقانه  او که محبوبیت ویژه بین 
چند نسل دارد، تصنیف »تو ای پری کجایی« 
باشد: »مه و ستاره درد من می دانند/ که همچو 
من پی تو سرگردانند/ شبی کنار چشمه پیدا 
شو/ میان اشک من چو گل واشو/ تو ای پری 
کجایی....« سایه، شاعری دوست داشتنی، 
نه فقط برای اهالی ادبیات که برای عامه 
مردم است. اشعارش هم از سال های دور، 
هم از دیروز، زبانزد مخاطبش بوده و هست. 
زمزمه های نیمه شب از دهان بود، از رادیو، از 
پخش های قدیمی تا تمام فضاهای ارتباطی 
امروز. دریغ بر ما که دیگر ادبیات سایه  قسمی 
از ادبیات، را بر سر ندارد. نامش جاودان و 
یادش گرامی باد. »خدای را که چو یاران نیمه 
راه مرو/ تو نور دیده  مایی، به هر نگاه مرو/ ....

چراغ روشن شب های روزگار تویی/ مرو ز آینه  
چشم سایه، آه مرو.«

شب زنده دار بزرگ ما هم چشم به راه سپیده دم، در پرده 
چیزی گفت و جام زر نگرفت والوداع....! در جهان باقی، 
بسیاران و طلایه داران توفان صفتی... چشم به راه او بودند. 
به قول قدیم؛ خورشیدی در خود او بامداد می شد که موسم 
تغزل به سایه پناه می برد. ساقی مردم صبور خود بود: 
هوشنگ ابتهاج! ایهاالناسِ ، آیا غمگین و نگران نمی شوید 
که آخرین سوار ما را بی سایه فرو... فروخت به مکارِ مَستوری 
به نام مرگ!؟ »ایران... ای سرای امید!« دیگر راحت شدی از 
دست این روزگارِ زیان زایِ بی مرتبت! سخت بود برای تو، 
اما ایمانت به آزادی، آرامت نمی گذاشت، و من بیشترینه از 

این بابت دوستت می داشتم، وگرنه مثل حافظ بودن، حق تو 
بود. امیدوارم هرکجایِ بی آمدن می روی، همراهِ دو سیاوشِ 
ما )کسرایی و شجریان( به شادی باشد، بی اضطراب. شاعر 
دلواپس واژه ها، شاعر دلواپس مردم، شاعر ما، رند عالم سوز! 
سرانجام محاصره  مصلحت اندیشان را سایه به سایه از هم 
گسستی، بی هیچ تکیه ای بر تقوای فرصت طلبان چندکاره! 
شب زنده دار مترصد طلوع، تنهایی ات وثیقه  آزادی غزل و 
تکلم بود. برای تنهایی ات احترام قائل بودم، برای خلوت 
اندوهان، برای همه  دقایقی که کلمه به امدادت نمی رسید، 
مگر بی صدا گریستن شاعری که بزرگ من بود. پیرمردم 

پیاده، چشم های پدرانه، چشم های خندان تو را می بوسم! 
کلمات برگزیده  تو، کفن ناپذیرند. وداع، وداع، الوداع ای در 

حضور حافظ محشران!

شاعر،  شیراز(،   132۴- ( طبایی  علیرضا  آرمان ملی: 
روزنامه نگار، غزلسرا و ترانه سرای پیشکسوت که سال ها سابقه 
موانست با آثار شعرای بزرگ زمانه خود را داشته، اشعار زنده یاد 
ابتهاج را »آینه  روزگار« می خواند؛ آنچنان که می توان با نقب زدن 
در دل این آثار و پیگیری نمادها و استعاره ها، به درک محسوسی 
از تجربه های زیستی جامعه و مقتضیات سیاسی و اجتماعی در 
دوره های مختلف رسید. او همچنین درباره جنبه های ادبی شعر 
سایه، معتقد است: »سایه، نشان داد که اگر شاعر حرفی برای 
گفتن داشته باشد، در هر شکل و قالبی می شود اثری تاثیرگذار 

آفرید؛ فرقی نمی کند؛ غزل یا شعر نیمایی.«
 ابتهاج در شعر معاصر پارسی، چه جایگاه و پایگاهی 
داشت و این موقعیت را در سایه  چه شاخص هایی به دست 

آورده بود؟
امیرهوشنگ ابتهاج یا صاحب امضای »ه. الف. سایه« از 
چهره هایی است که تاثیرگذاری شان بر شعر معاصر، خصوصا 
بر غزل معاصر، تاثیری انکارنشدنی است. او توانست با نوآوری 
و خلاقیت های ناب خود، هم در شکل و هم در محتوای غزل، 
تحولات ملموسی را ایجاد کند و آثار تاثیرگذاری را از خود به جا 
بگذارد. شعر ابتهاج، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است: نخست، 
جنبه ادبی آثارش و دوم، زیست شخصی و آمیخته با مسائل 
اجتماعی و سیاسی در دوره های مختلف زندگی اش. باید بگویم او، 
هم از زمانه  خود تاثیر پذیرفت و هم با سروده های خود بر آن تاثیر 
گذاشت. در شعر معاصر، سایه یکی از چهره هایی است که خصوصا 
در چند دهه اخیر، نشان داد که می شود در غزل نیز، نوآوری 
داشت. او همراه چند چهره سرشناس دیگر توانست، ظرفیت های 
تازه ای از غزل را به نمایش بگذارد و در این کار به موفق باشد. او 
نشان داد که اگر خلاقیت و نوآوری در نهاد یک شاعر وجود داشته 
باشد و در اندیشه و زبان، حرفی برای گفتن داشته باشد، در هر 
شکل و قالبی می شود اثری تاثیرگذار آفرید؛ فرقی نمی کند غزل 
باشد یا شعر نیمایی. البته او در نیمایی هم آثار قابل توجهی سرود، 
اما در غزل، به ارزشگذاری و مرزگذاری های خاصی رسید و در 

آن درخشید.
 به نظر شما، نسبت شعر ابتهاج با مسائل اجتماعی 

چطور قابل تبیین است؟
محتوای سروده های ابتهاج، آینه ای در مقابل روزگاری بود 
که در آن می زیست. غزل های او، در عین حال که حال و هوایی 
عاشقانه و غنایی داشتند، از شرایط زمانه، غافل نبودند. در آثار 
»سایه« می توان رگه هایی روشنی از تعلق و توجه او به مسائل 
اجتماعی و سیاسی را در دوره های مختلف زندگی اش دید. او 
همیشه گوشه چشمی به مسائل و رویدادهایی که پیرامونش 
رخ می داد، داشت. شعر سایه از روزگار و شرایط زمانه، حکایت ها 
دارد. به هرحال او در دوره  ای زندگی کرد که سرشار از حوادث و 
رویدادهای تاثیرگذار بود و ابتهاج نیز از آنها تاثیر می گرفت. از این 
منظر، می شود با خواندن غزل های او، به درک هنرمندانه ای از 
زمانه و مقتصیات آن در دوره های مختلف رسید. شعرهای او، به 
مخاطبانش یادآوری می کند که چه بر مردم و سرزمینش گذشته 

و شاعر چه روزگاری را به خود دیده  است.
 و از این منظر، شعر سایه را شعری نمادگرا می دانند.

بله. استفاده از استعاره و نمادگرایی، از بارزه های شعر سایه 
است. طبیعتا در برخی برهه های زمانی، امکان انتقال صریح 
مطالب و محتواها وجود نداشت. اهل هنر و شعر، معمولا در چنین 
شرایطی، سمت نماد و استعاره می روند چون مجال صریح گویی 
ندارند. اتفاقا با بررسی همین استعاره  و نمادگرایی ها، می توان 
جنبه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر را در آثار 
شاعر، پیگیری کرد. این جنبه ها، به ما می آموزد که از تجربه 
گذشتگان بیاموزیم و ما را به سوی آینده ای روشن تر، رهنمون 

می شود.
 به عنوان یک ترانه سرا، نظرتان درباره تصویری که از 

ابتهاج در وادی موسیقی به جا مانده چیست؟
سایه البته به عنوان یک ترانه سرا، مطرح نبود و نامش در 
این عرصه، پررنگ نیست. اگر بسیاری از آثارش توسط اهالی 

موسیقی، اجرایی موسیقایی می شد، اتفاقی بود که آهنگسازان 

و خوانندگان رقم می زدند. درواقع، آنها به غزل های ابتهاج، توجه 
نشان دادند و تصمیم گرفتن قطعاتی را با تکیه بر غزل های او 
بسازند. سایه، غزل سروده؛ نه ترانه. حال آنکه بخشی از این 
غزل ها، به زیباترین شکل ممکن، اجرای موسیقایی شده اند؛ 

آثاری که در ذهن و خاطر مردم، ماندگار شد.
  فکر می کنید آیندگان چه رویکردی به کارنامه ادبی 

هوشنگ ابتهاج خواهند داشت؟
مرگ، جبر روزگار است. کسی می آید و کسی می رود. آنچه 
اهمیت دارد، اثری است که از هر شخص باقی می ماند. سوال این 
است که اثر یک شاعر یا هنرمند در زمانه خود، چقدر پررنگ و 
محسوس بوده است. بدون شک چهره هایی همچون ابتهاج، با تکیه 
بر توانایی، خلاقیت، دغدغه مندی و اندیشه های انسانی خود، نقش 
پررنگی در شعر معاصر داشت. به همین خاطر اندیشه و هنر او، 

برای مردم به یادگار می ماند و از آن تاثیر می گیرند. 
آینده را نمی شود پیشگویی کرد. نمی شود گفت ذائقه فکری 
و ادبی آیندگان، چگونه خواهد بود و به چه شعری بیشتر علاقه 
نشان می دهند. اما تجربه تاریخی ما می گوید، کسی که هنر 
و اندیشه اش را صرف روشنگری در زمانه خود کرده، فراموش 
نمی شود. ابتهاج آثارش را به دست زمانه سپرده و به ثبت رسانده 
است. اینکه پسند آیندگان چه باشد، بحث دیگری است. امیدوارم 
روح سایه شاد باشد و همواره شاهد تاثیرپذیری آیندگان از آثار 

این شاعر بزرگ باشیم. 

 »سایه« 
به خورشید رفت

یـار    پسندیده   شد

فرناز شهیدثالث
 روزنامه نگار و نویسنده

سمیه طوسی
شاعر و منتقد


